
 

 

  فارابی؛ آموزش مدنی و مدینه

  سیدآصف احسانی 

انسان   یو اجتماع   ی مدن   اتی ابعاد مختلف ح  ۀ را مطالع   ی موضوع دانش مدن چکیده: فارابی  

مند از اراده و  ه که بهر   ث ی انسان را از آن ح   ی، عمل   و   ي دو بُعد نظر   قالب   در   ، دانش   ن ی ا   . داند ی م 

  ی افراد انسان   ي مند سعادت   ی دانش مدن   ی اساس   ت ی غا   دهد؛ ی قرار م   ي نگر است، مورد ژرف   ار ی اخت 

داند: زیستن در مدینه و  و حقیقی انسان را مشروط به دو امر می   سعادت غایی وي    است. 

از این حیث، لازم است مدینه  و اخلاق مطابق فضایل عقلی  شدن  ادب  اصول و    اد ی بر بن ی. 

گذاري شود و آموزش مدنی شهروندان چونان هدف بنیادین در کانون تهداب   هاي عقلی آموزه 

گذاران، مدیران و آموزگاران  قرار گیرد. سیاست   هاي نظام سیاسی ها و برنامه گذاري سیاست 

روش  از  استفاده  با  باید  مبادي مدینه  شهروندان  فهم  سطح  با  متناسب  و  گوناگون  هاي 

اي هاي اخلاقی، سیاسی و اجتماعی را به آنان آموزش دهند تا گونه شناختی و آموزه هستی 

آن نظم و قوام    بر اساس عقلانی در مدینه ظهور یابد و حیات اجتماعی    عقلانیت و بیناذهنیت 

تحلیلی، نظر فارابی در  ـشود با استفاده از روش توصیفی . در این مقاله کوشش می کند   دا ی پ 

ۀ آموزش و تربیت مدنی شهروندان، با توجه به تلقی او از دانش مدنی و مدینه مسئل خصوص  

ظر به چارچوب کلی دیدگاه او به مسائل افغانستان نیز مختصر فاضله، بحث شود و در پایان نا 

  اي خواهد شد.اشاره 
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  مقدمه 

آموزش مدنی همزاد شهرنشینی است و ریشۀ بحث از آن به زندگی انسان در مدینه  

گاهانه و هدفمند در این گردد. شاید یونانیان نخستین ملتی باشند که به بازمی  گونۀ آ

 از نگاه   اند. ریزی نموده برنامه   ، تعلیم و تربیت شهروندانو برای    اند ده ی ش ی اند خصوص  

معنای  بودن، به انسان به حالت انسان   آرمان پایدیا و تربیتی یونانی رساندنِ  ، وِرنر یِگر 

و این مهم نیز با بستن نقش جامعه بر هریک از افراد جامعه تحقق    است حقیقی آن،  

 آموزش و تربیت   ۀ اسلامی نیز مسئل   تمدن   ۀ ). در حوز ٣۵، ص ١، ج ١٣٧۶پذیرد (یگر  می 

نحله  است؛  های  در  بوده  توجه   محل فکری  فارابی،    ژه ی و به مختلف    عنوان به ابونصر 

ای را در خصوص آموزش و جانبه مباحث عمیق، دقیق و همه   ، تفکر فلسفی   مؤسس 

 فارابی در این موضوع   های نگری ها و ژرف تربیت شهروندان به یادگار گذاشته است. ایده 

امروز ما نیز  جامعۀ  تنها اهمیت تاریخی دارد، بلکه برای وضعیت آشفته و ظلمانی  نه 

 باشد ی م   ی و بوم   ی مسلمانِ افغان   لسوف ی ف   ک ی او    نکه ی ا   ژه ی و به نحوی راهگشا است،  به 

  . داشته است   ی ا ملاحظه نقش قابل   ی تمدن و فرهنگ اسلام   یی و در شکوفا 

باورها،  شودمی   ییندهای تمام فراشامل  ،  معنای عام آنی، به آموزش مدن   که بر 

 ر ی بالقوه اجتماعات تأث   بالفعل یا   ی مردم در مقام اعضا   ی ها ها و کنش ت ی ها، قابل التزام 

). در واقع، آموزش مدنی تمام ابعاد حیات ١١، ص ١٣٩۶(کریتندن و لوین    گذارند ی م 

بخشد. فارابی شهروندان را تعین می سازد و جهت کلی زندگی  می   متأثر اجتماعی ما را  

  ۀ با این تلقی از آموزش مدنی کاملا موافق و همراه است و برای تربیت شهروندان برنام 

شکل امروزی آن سخن نگفته است  دهد. البته وی از آموزش کودکان به جامعی ارائه می 

  ی لا لابه ست. اما در  گونۀ مستقل محل اعتنا قرار نداده ا بحث تعلیم و تربیت را به   اصولاو  

ای  مباحث اخلاقی، سیاسی و علم مدنی، به آموزش مدنی شهروندان نیز التفات ویژه 

  نشان داده است.

اجتماعی است و تنها با همکاری    ی لحاظ طبیعت موجود انسان به   ، از نظر فارابی 

دست یابد. فارابی بررسی   بودنتواند به حالت اصیل انسان و مشارکت با دیگران می 

این بعد از وجود انسان را نیازمند یک دانش خاص به نام دانش مدنی  دربارۀ  و مداقه  

داند و در بحث از دانش مدنی، نقشه کلی و طرح خود برای تربیت و آموزش مدنی می 

  سازد.را ترسیم می 
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  دانش مدن�

جامعۀ  پردازد که انسان و دانش مدنی به بحث در قلمرو وسیعی می در فلسفۀ فارابی،  

و تعبیر دیگر، این علم انسان را از آن حیث که دارای اراده  شوند. به انسانی خوانده می 

کند؛ در واقع، انسانِ صاحب زند، مطالعه می گری می است و دست به آفرینش   ار ی اخت 

خواند. ها را «موجودات ارادی» می فارابی آن نماید که  اراده و اختیار اموری را خلق می 

شوند و  ی بحث می مدن فلسفۀ    های متفاوت افعال و رفتارهای ارادی در بنابراین، گونه 

اند،  که سرچشمه و خاستگاه این افعال و رفتارهای ارادی   ی های ملکات، اخلاق و عادت 

شود که این افعال شوند. همچنین به اهدافی پرداخته می نیز در دانش مدنی کاویده می 

ها سازد که کدام ملکات و عادت کنند. دانش مدنی مشخص می و رفتارها دنبال می 

 آنان ملکات را در    ن ی شدن ا را ی پذ ۀ  ین توان زم ی م برای شهروندان شایسته است و چگونه  

  . رند ی گ   ان ی بن   شان در وجود   سته ی شا   ی ا گونه ه فراهم کرد، تا ب 

 در بخش نخست، بیشتر با معرفت   کند. فارابی دانش مدنی را به دو بخش تقسیم می 

شود. این دو بخش را به  نظری سروکار داریم، اما بخش دوم به میدان عمل مربوط می 

 همان  بخش اول تعبیر دیگر،  علم مدنی خواند. به   توان ابعاد نظری و عملیترتیب می 

). البته دانش  ٨٣، ص ١٣۵٠ی  فاراب(  ی اس ی س فلسفۀ  اخلاق است و بخش دوم  فلسفۀ  

گوناگونِ انواع  آن   مدنی،  دستاوردهای  و  ارادی  در  کارهای  را  مطالعه  همۀ  ها  ابعاد 

نظری    مدنی  دانش پردازد.  ها می های اجتماعی و اخلاقی آن کند، بلکه تنها به جنبه نمی 

ورت دارند و علوم مختلف برای مردم ضر  ، ها سازد که مطابق آن حدودی را ترسیم می 

رسانند. همچنین بعد نظری  به کمال غایی خود می   ،آنان را در زندگی منظم یک ملت 

شدنِ توسعه علوم و صنایع را مشخص سازد. بازشناسی سعادت  باید چگونگی عملیاتی 

حقیقی از نوع کاذب آن و تعریف سعادت حقیقی، همچنین بیان افعال، رفتار، اخلاق  

 همین طور و    ، ها در شهرها ضرورت دارد شدن آن ه نهادینه های ارادی کلی ک و عادت 

شود. اما بخش دوم علم  های فاضل از غیر آن، در بخش نظری بحث می تفکیک سنت 

ها را  های سیاسی و مدینه های متفاوت نظام معطوف به سیاست است و گونه   مدنی 

های فاضله به  علل دگردیسی حکومت   ، در دانش مدنی عملی   ، کند. همچنین بررسی می 

برای پیشگیری از وقوع    ،گیرد و راهکارهای عملی های جاهله مورد مداقه قرار می نظام 

مناسب برای ترویج    ۀ در این بعد همچنین ایجاد زمین   شود.ارائه می   ی، های چنین دگرگونی 

  عرصه مشخص شود و وظایف حکومت در این  ها و اخلاق فاضله در مدُن کاویده می سنت 
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 ب ی نحوه ترت   ) بیان ١(   داند: ی را شامل چند امر م   ی بخش دوم دانش مدن   ی فاراب گردد.  می 

نهاد  از    ف یارائه تعر   ) ٢؛ ( ها و امت   مدُن فاضل در    ی ها رت ی ها و س شدن ارزش نه ی و 

 هایی و برنامه   افعال توضیح    ) ٣شهروندان؛ (   ان ی ها در م ارزش   ن ی ا   جاد ی دار ا عهده   حکومتِ

تمام   ی نقد و بررس   ) ۴د؛ ( شوی و حفاظت م   ت ی تثب   نه ی مد   ی ها ارزش طریق،    از آن   که 

  ). ٨۴ ــ٨٣، ص ١٩٩۶ی  فاراب (   فاضله و غیرفاضله   ی اس ی س   ی ها انواع نظام 

گوید، چون دانشی مستقل سخن نمی   عنوان به مدنی از تدبیر منزل  فلسفۀ  فارابی در  

 شود مانند افلاطون برای تدبیر منزل شأن مستقل قائل نیست؛ خانواده در مدینه منحل می 

سان، اخلاق نیز در سطح  ). بدین ١۴٢، ص ١٣٨٢گیرد (داوری و جزو دولت قرار می 

بنیادین حکومت  وظیفۀ  یابد.  شود و با سیاست پیوند ناگسستنی می اجتماع مطرح می 

سازی فضایل میان شهروندان است. در واقع، ینه فاضله اثبات قواعد اخلاقی و نهاد 

  مضمون اخلاقی دارد.  ذاتاًسیاسی  فلسفۀ  

  �اخلاق   آموزش و    ل ی فضا 

شدن پیاده   با سازد که  را مطرح می   ی چهار امر انسان   ، ۀ السعاد   ل ی تحص در کتاب    ، یفاراب 

و سعادت   جهانیرستگاری این   ،هر مدینه و تمدنی   و در وجود شهروندانِ مدُن    ها درآن 

لقی و  ابدی نصیب آنان خواهد شد. این چهار امر فضایل چهارگانه نظری، فکری، خٌ

  .شوند اند و مبانی نظری آموزش مدنی و تربیت شهروندان محسوب می عملی 

حکمت حوزۀ  فضایل نظری به    ، تر ی کلی بند دسته ) فضایل نظری: البته در یک  ١

، عقل، زیرکی، تیزهوشی و جودت نظری تعلق دارند و شامل فضایلی مانند حکمت

یقینی امور معقول   ها شناخت آن  اساسی ند که هدف ا ی علوم  این فضایل  شود. فهم می 

انسان   ی برا   آغاز   که از   ی علوم   اند: ی نیز دو دسته موجودات است. البته علوم نظر  و 

علوم    ن ی به ا   ؛ دست آمده است ه  ب   ق یبداند از کجا و به چه طر   نکه ی حاصل است، بدون ا 

م  گفته  اول»  که   ی علوم   دوم دستۀ  .  شود ی «علوم  ن آن   فراگیری   است  تأمل،    از ی ها  به 

اس وجو جست  (فارابی    م ی تعل تنباط،  ،  دارد  تعلم  ص ١٩٩۵و    ی نظر   علوم   ). ۴٩، 

بازگشت   ی و عقل نظر   ی عقل عمل   ۀ مسئله به رابط   ن یهستند و ا   یعمل   ل یخاستگاه فضا 

تکم بنابراین،    دارد.  فرا ل ی بدون  ورز   ی نظر   ند ی شدن  در    ی دگ ی و  آن  با حوزۀ  در  عمل 

در    مانده ی باق گانۀ  اما فضایل سه   ). ٩٩، ص ١٣٨٢(فارابی    م ی شو ی مواجه م بست  ن ب

  کند. جداگانه بحث می گونۀ  به گیرند و فارابی هرکدام را  عملی قرار می   حیطه حکمت 

) فضایل فکری: این فضایل با فضایل نظری نسبت وثیق و ناگسستنی دارند،  ٢
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کمک فضایل به شوند،  چون امور معقولی که از طریق فضایل نظری برای ما حاصل می 

اند، چون یابند. البته نباید پنداشت که فضایل فکری تابع فضایل نظری تمایز می   فکری 

  پذیرند. میدان احاطه طبیعی و ارادی تحقق می   فارابی، اشیای عالم به دو صورتِ  باور به 

  . رند ی رناپذ یی تغ که  شود  علوم نظری فقط به اشیای طبیعی و امور معقول محدود می 

 ی معقوله اراد   ای یاست که توسط آن بتوان اش   از ی ن   ی گر ی د   ی ا و قوه رو، به نیرو  ازاین 

عوارض    ن ی شناخت. ا شوند،  ی عارض م   ون ها عوارض گوناگآن   ر که ب   ث ی را، از آن ح 

 دآورندهی ها موجود بالفعل، در زمان و مکان محدود، از پد آن   ق یهستند که از طر   ی جهات 

 . شود ی م   ده ی نام   ی است، قوه فکر  ی کار   ن ی دار چن که عهده   ی ا . قوه د ی آ ی خاص به دست م 

  کنند و به دارنده خود توانایی وضع غایات فاضله را استنباط می   ن یتر نافع فضایل فکری  

ی که زمان  لیفضا)  ١: (انددسته این فضایل نیز دو  .  نمایندنین و اصول را اعطا میقوا

  همان   یابند که طولانی دوام دارند و به نظام سیاسی مدینه، امت یا معموره اختصاص می 

  ) فضایلی که عمر طولانی ندارند و ٢شود؛ (وضع قوانین خوانده می   ۀقدرت و ملک 

نیز اخیر  . فضایل  سازند را فراهم می   تدبیر امور جزئی و حوادث روزمره در مدینه   زمینۀ 

) فضیلت و نیروی فکری که ناظر به امور خانه است و سودمندترین  الف اند: ( سه گونه 

) فضیلت و نیروی جهادی که ب کند؛ ( و زیباترین غایت اهل خانه را استنباط می 

) فضیلت و نیروی مشورت که در ج د؛ ( ساز مسائل مربوط به جهاد را مشخص می 

  . ) ۵٩ ــ۵۵ص،  ١٩٩۵(فارابی    کند خصوص امور مربوط به دیگران فعالیت می 

نفس تعلق دارد و به چهار بخش  ی جزء نزوع به  ی لق خُ لت ی فض لقی: ) فضایل خ٣ُ

خُلق آن  ).  ١۴، ص ١٣٨٢(فارابی    شود ی م   م ی عفت، شجاعت، سخاوت و عدالت تقس 

 . ) ۵۴، ص ١٣٧١فارابی  باشد ( چیزی است که منشأ و خاستگاه کارهای زشت و زیبا می 

نیرومندترین فضیلت است (  نیرو و    ) ۶۴، ص ١٣٧١فارابی  این فضیلت  و از حیث 

برابر است همۀ  با    قدرت  کردن به  چون عمل   ؛ ) ۶٣، ص ١٣٨٢فارابی  (   فضایل دیگر 

مور مربوط به آنان در خدمت  شود که تمام فضایل و ا لقی وقتی مقدور می فضایل خُ

لقی قرار گیرند. در واقع، نتیجه و دستاورد دیگر فضایل  شدن فضایل خُتحقق و پیاده 

ها در مدینه و نفوس  شدن آن لقی کانال عملی دهند و فضایل خُلق نشان می خود را در خُ

  ). ۶۴، ص ١٣٨٢فارابی  (   باشد شهروندان می 

ها فضایل ساختن آن سنجش امور نیکو و عملی ) فضایل عملی: تعیین، تقدیر و  ۴

  ها و نمودن فضایل اخلاقی، عمل به نیکی شود. به دیگر سخن، نهادینه عملی خوانده می 
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فضایل عملی قرار    ۀ ها در حیط ن، اصناف، صنایع و حرفه دُایجاد فضایل جزئی در م

  کند. اطلاق می   ز ی ن   یعمل   نایع ص   ها آن   به   ی فاراب   لذا   ؛ )١۴۶، ص ١٣٨٢  ی داور (   گیرند می 

ارتباط نزدیک وجود دارد و حتی برخی متکی به برخی    ۀ فوق میان فضایل چهارگان 

از همۀ این چهار جنس فضیلت برخوردار ضرورتاً تمام سطوح جامعه    اما   ، دیگر هستند 

  نیستند؛ لذا ممکن است صاحبان فضایل عملی فاقد فضایل نظری و فکری باشند. 

یی و تدبیر امور جامعه را  فرمانروا که قصد    ی های برای طبقه حاکم و گروه   با این حال، 

  فضایل چهارگانه و آموزش این فضایل به آنان امری ضروری همۀ  داشتن بر  دارند، احاطه 

  ). ۶۶، ص ١٩٩۵فارابی  ناپذیر است (و اجتناب 

 مند یا فارابی از طرف دیگر معتقد است که طبیعت انسان فارغ از فطرت فضیلت 

 مند حالت خنثی دارد؛ لذا مند یا رذیلت مند است و نسبت به تحقق امور فضیلت رذیلت 

مند پرورش یابد و در اثر ممکن است استعداد طبیعی انسان بر بنیاد کارهای فضیلت 

  برعکس   کلاکارهای خیر گردد یا    منشأ تکرار این امور، هیئیتی در نفس او حادث شود که  

به خاستگاه کارهای ناپسند و قبیح بدل شود. پس انسان از  تربیت شود و نفس او  آن 

 حیث طبیعت آماده پرورش است و استعداد پذیرش اخلاقیات گوناگون و متضاد را دارد 

از این جهت، فارابی اخلاق را، اعم از زیبا و زشت، اکتسابی    ). ١۵، ص ١٣٨٢فارابی  ( 

 دهد. حتی اگر فردی نفس خود را مطابق خٌلق ار می انسان قر   های داند و جزو امکان می 

خاصی ادب نموده باشد، همچنان برایش این امکان وجود دارد که با اراده خویش از 

افعال    منشأ آن عبور کند و خُلق جدیدی را برای خویش تبدیل به عادت نماید. خُلق  

  ، کو اقدام کنیم به کارهای نی   توانیم می لق نیز  نیکوی ماست، هرچند قبل از حصول خُ

 مانی برا را  امور زیبا    که انجام یابد  لق زیبا، نیرویی در وجود ما فعلیت می بعد از تحقق خُ

نمودن  و انسان با عادت د. همین عادت خاستگاه اخلاق است سازتبدیل به عادت می 

  کند. شاهد بر این نکته، آن چیزی است که به انجام کارهای نیک، زیست اخلاقی پیدا می 

شهروندان به کارهای نیکو، آنان  دادن دهد؛ سیاستمداران از طریق عادت در مدُن رخ می 

دهد که صرف انجام کارهای  تذکر می   کنند. البته فارابی یی نیک تبدیل می ها انسان را به  

کارهای   ، خوشبختی   حصول خوب برای رسیدن به خوشبختی کافی نیست، بلکه برای  

) با میل و اختیار انجام شوند، نه از سر  ١( راه شوند:  خوب باید با دو شرط اساسی هم 

نه   ، خوب را برگزیند کار تمام دوران زندگی خود  در   ) انسان ٢اجبار و اکراه یا اتفاق؛ ( 

  ۀ انجام دهد. فارابی ریشۀ این دو شرط را به نیکویی قو را  کار خوب    گاهی اینکه فقط  
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گاهانه کارهای   ۀ گون شود که به ر می گرداند، چون انسان وقتی رستگا تمییز انسان باز می  آ

  . ) ٩١ ــ٩٠، ص ١٣٨۴فارابی  (   خود را انجام دهد و از ماهیت افعال خود مطلع باشد 

  � آموزش مدن   سیاست و 

در وجود مردم نهادینه و و ملکات   ها ارزش  ، های مدبران مدینه ها و کنشگری با تلاش 

در نفوس    فاضل   های اندیشه کردن  نه ی در نهاد   حکومت قدرت    فارابی این  شود. حفظ می 

را    ی امور   علم سیاست در گام نخست   از نظر وی،   پس نامد.  می   است ی س   را   شهروندان 

،  ی و در مرتبه بعد   د ی نما می   ر ی پذ را امکان ها و فضایل  ارزش که تقرر    کند شناسایی می 

  ). ۵۶، ص ٢٠٠١  ی فاراب (   کند روشن می   نه ی آن امور را در مد   ی دار ی بقا و پا   ی چگونگ 

 به اصول   ی اس ی س فلسفۀ    ی عن ی شهروندان است؛    ت ی آموزش و ترب عرصۀ    است ی س ،  ن ی بنابرا 

و نفوس شهروندان مدُن    آن در   ق ی استقرار و تطب   ی اخلاق اهتمام دارد و برا  ی و مباد 

زدودن شرور از   ی راه برا   گانه ی در وجود شهروندان    ل ی فضا   شدن نه ی . نهاد کند ی تلاش م 

یدا شود که قابلیت پذیرش فضایل را نداشته باشند  شهروندی پ   چنانچه ه است و  ن ی مد 

  .یا قادر به محاسبه نفس خود نباشد، باید از مدینه اخراج شود 

  نه ی و انواع مد   � آموزش مدن 

به سعادت است و در اجتماع و    دن ی رس   ی گام برا   ن ی نخست   نه ی مد   جاد ی ا   ی، فاراب   ده ی عق   به 

  ر ی است. از آنجا که شأن خ   ی منتف   ی جمع   ی امکان رستگار   نه ی تر از مد مشارکت کوچک 

  ار ی با اراده و اخت   ز ی و شرور ن   د ی به دست آ   ار ی است که با اراده و اخت   ن ی ا   قت ی در حق 

وجود دارد. رد،  ی شرور قرار گ  انجام   ی برا   ای له ی وس   نه ی د م   نکه ی امکان ا رند،  ی پذ ی تحقق م 

طر  از  مد   ق یپس  رس   ی ا نه ی هر  ندارد   دن ی امکان  وجود  سعادت  ،  ١٩٨۶فارابی  (   به 

و باور دارد تنها    کند ی م   م ی ن را به فاضله و جاهله تقس دُجهت، او م  ن ی بد   ). ١١٨ص 

  نه ی مد   ن ی چون فقط در ا ،  است   ی انسان   ل ی اص   ی و زندگ   ی رستگار عرصۀ  فاضله    نه ی مد 

  عقلی ی و  انسان   ی ها و مطابق با ارزش   ق ی کامل، دق   ۀ گون شهروندان به   ی آموزش مدن 

می  اساس شود.  انجام  این  تربمسئلۀ    ی فاراب ،  بر  و  نسبت    ی مدن   ت ی آموزش  در  را 

همۀ  داند که  ی بسته کامل م   ک ی کند و آن را  ی درک م   ی اس ی با نوع نظام س   ی ناگسستن 

نظر  عمل   ی ابعاد  م   ی انسان   ات ی ح   ی و  پوشش  مد ی را  در  تنها  پک   نه ی دهد.    ج ی فاضله 

آموزش    ، جاهله   ی ها در شهر   . اما شود ی م   ی ات ی عمل نقص اجرا و  ی ب   کامل و   ۀ گون به   ی آموزش 

اصلا    ا ی و آموزش    ت ی ترب   ند ی لذا فرا   ؛ است   ی دچار نقصان و کاست   مختلف   اث ی اح از    ی مدن 

 دن ی شهروندان از رس   هر دو حالت، در    و   شود ی ناقص انجام م   ۀ گون به   ا ی شود  ی نم   اده ی پ 
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  . مانند ی بازم   ی به رستگار 

 تی ها در نها نظام   ن ی از ا   ی متفاوت دارد؛ برخ   ی ها گونه   ز ی ن   ی جاهل   است ی البته س 

  ی در واقع، فاراب  .است   ک ی فاضله نزد   نه ی به مد   گر ی د   ی که برخ   ی است، درحال   ی گ ی فروما 

داند و معتقد است هر گروه از ی شهروندان م   ی ها شه ی بر آرا و اند   ی را مبتن   است ی س 

نظام    خود،   ی اخت شن انسان   و   ی شناخت ی هست   ی ها افت یها و در شه ی با توجه به اند   ، مردم 

از باب   ). ٩۵، ص ١٣٨٢  ی فاراب (   کنند ی م   س ی ها را تأس شه ی د متناسب با آن ان   ی اس ی س 

 ی ز ی چ   ن ی وجود ندارد و اصولا چن حقیقی  از سعادت    ی شناخت   چ ی جاهله ه   ۀ ن ی مثال، در مد 

به آن    تنها نه   ، آن خوانده شوند   ی سو اگر به   ی به ذهن شهروندان خطور نکرده است. حت 

پ به درک آن ن ی نم   دا ی باور    ی سلامت   تنها ،  نه ی مد   ن ی . در ا ستند ی کنند، بلکه اساساً قادر 

 دنی و رس   شوند ی درک م   ها ی ک ی ن مثابۀ  به تمجیدشدن    و   یی جوها، ثروت، تمتع، لذت بدن 

لحاظ  به   نه ی مد   ن ی شود. در واقع، شهروندان ای سعادت دانسته م   با هم امور    ن ی ا همۀ  به  

  ، فاسقه   ۀ ن ی مردم مد   مثلا  ). ١٣١، ص ١٩٨۶  ی فاراب (   اند دچار انحطاط   ی و نظر   ی فکر 

 ، ندارند   ی کاست   ی، لحاظ آموزش ذهن اند و به فاضله   نه ی مانند شهروندان مد   ی، لحاظ نظر به 

  ند ی نما ی م  ب ی ها را تعق اهداف آن   قاًی و دق   اند جاهله   نه ی مد مردم    پیرو   ، اما در مقام عمل

  حکومت   ، نه ی مد   ن ی در واقع، در ا   ). ١٣٣الف، ص ١٩٨۶؛  ١٢٠ ــ١١٩، ص ١٩٩٨  ی فاراب ( 

ها، شهروندان نشده است و آن   ان ی درست م   ی ها نمودن اخلاق و ارزش نه ی موفق به نهاد 

 ، ضاله   ۀ ن ی کنند. در مد ی م   ست ی سبک مردمان جاهل ز به   ی، و ذهن   ی سلامت فکر   رغم علی 

پس  ات ی اند و سعادت را در ح شهروندان گرفتار آرای موهوم ، ی قبل  نه ی برخلاف دو مد 

شهروندان را گرفتار اوهام   بیو فر   رنگ ی حکومت با ن   کنند. ی م   وجو جست از مرگ  

  ۀ در مدین   ). ٢٠، ص ١٩٩٨  ی فاراب (   است   داده ارائه    ق ی وارونه از حقا   ر ی نموده و تفس 

یکدیگر همکاری    یافتن به چیرگی و غلبه بر دیگران با شهروندان برای دست   ، تغلب 

. البته  گرند ی د یافتن بر اقوام و شهرهای  ای مشتاق غلبه مردم چنین مدینه   ۀ کنند و هم می 

میزان شیفتگی آنان به چیرگی و نوع آن متفاوت است؛ گروهی ممکن است خواستار 

اند و برخی نیز سعی دارند دیگران را  دنبال مال چیرگی بر خون مردم باشند، تعدادی به 

رئیس باید کسی باشد   ، های آنان تسلط یابند. در این مدینه بکشند و بر جان   به بردگی 

به کار گرفتن آنان  تر از همه باشد.  تر و مدبر قوی   ، ها یافتن بر ملت در امر غلبه   ، که در 

های دیگر باشند  ی تربیت کند که همواره دشمن ملت ا گونه به رئیس باید شهروندان را  

ها به انقیاد درآوردن ی ترتیب داده شود که در آن ا گونه به نیز    ها و رسومشان و سنت 
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یک اصل بنیادین احساس و فهم شود. بنابراین، مردمان این مدینه    عنوان به دیگران  

ها، ها و پوشیدنی، آزمند در خوردنیطلبخشونتسنگدل، ستمگر، لحاظ اخلاقی به 

ی سادگ به نیستند؛    قائل ی ارزش  هستند و برای مرگ و زندگ   رو در امر زناشوییزیاده 

،  ١٩٩٨(فارابی  نیستند    قائل ماندن خود نیز اهمیتی  کشند و حتی برای زنده آدم می 

  . ) ١٠٨ ــ١٠٧ص 

 ت ی آموزش شهروندان و ترب  ی را برا   ی اس ی نوع نظام س   ،یی از سو  ی فاراب   ،مجموع   در 

سو،   گر ی از د   ؛ از آموزش دارد   ی ا ژه ی و   ی تلق   ی داند و باور دارد هر نظام ی م   ن ی اد ی ها بن آن 

 . داند ی م   ی نقش اساس   ی دارا   ی اس ی در به وجود آمدن نظام س   ز ی شهروندان را ن   های اندیشه 

 گر ی کد ی و    دارند دوطرفه  رابطۀ    با هم   ی اس ی مردم و نظام س   ی آرا   از نظر وی،   در واقع، 

و افراد   مداران است ی در گام نخست، س   ، شهرها   ن ی سازند. اگر در ا ی و متأثر م   ت ی را تقو 

 ی و اجتماع   ی اس ی و مسائل س   ق ی از حقا   ی آرای فاضله باشند و درک درست   ی حاکم دارا 

  ی ساز نه ی مطلوب و نهاد جامعۀ  به    دن ی رس   ی برا   ، داشته باشند و در گام دوم، حکومت 

عادت  و سنت اخلاق،  برنامه   ، فاضله   ی ها ها  و  مدون  نما   ق ی دق   ی ز ی ر طرح  د، ی ارائه 

  فاضله وجود دارد.  نه ی جاهله به مد   نه ی مد   ی س ی امکان دگرد 

  جاهل�م�دُن    های موجود در برخ� شناس� اندیشه آسیب 

کند و نشان  های مشترکی را بیان می اندیشه   ، برای دو مدینه جاهله و ضاله   ، فارابی

گردد. بحران در سیاست و اجتماع می   موجب ی نادرست  ها شه ی اند دهد که چگونه  می 

منطقی و عقلانی در   ، شناختی آن فقدان دید انسان   تبع به شناختی و  فقدان دید هستی 

 متضاد در مدینه مطرح شود و   بعضاًهای گوناگون و  شود ایده می   موجب این دو مدینه  

بر   ، ها و آیین آن مدُن    ی در جهت تباهی و فساد سیر نماید. این ا گونه به نظام مدینه  

  اند. شهروندان توار شده است؛ لذا دچار آشفتگی کننده، اس های تاریخ گذشته و تباه اندیشه 

باور دارند که اصل تضاد و نزاع قانونِ حاکم بر جهان است و تمام موجودات از این 

شود در نهاد هر موجودی اموری برای  ی که احساس می ا گونه به کنند، قانون پیروی می 

 ده است. هر موجود، محافظت از خودش و قوایی برای نابودی دیگر موجودات قرار داده ش 

مانعی را با قهر   هرگونهخواستار حفظ بقای خود هست و در این راه    ، از حیث طبیعت 

برند و بسیاری از حیوانات بر یکدیگر یورش می   مثلا   . دارد و خشونت از میان برمی 

که در عالم    اند ی آفریده شده ا گونه به لحاظ طبع  گویا به   ؛ کوشند همدیگر را نابود سازندمی 

خواهند و در بهترین حالت، فاتح فقط به بردگی مغلوب  موجودی غیر از خود را نمی
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و اصل غلبه   بر نظام هستی حاکم است  ومرج هرج ای دهد. در واقع، گونه می  رضایت

های  . اندیشه ) ١۵٢ ــ١۵١، ص ١٩٨۶(فارابی    است   ی تنها قانون حاکم بر نظام هست 

  اند: گیرند، از قرار ذیل شناختی شکل می این نگاه هستی   ساس بر ا شهروندان این مدُن، که  

ها و سبعیت در فطرت موجودات نهفته است. از این جهت، جویی ستیزه   ن ی ا الف)  

 وانات یاست که ح   دهند، سزاوار ی انجام م   خود   ع ی با ط لحاظ  به   ی ع ی اجسام طب را  آنچه  

با    واناتیبا اراده خود انجام دهند و ح   ار ی اخت   ی دارا  خود انجام   فکر صاحب تفکر 

در روابط انسانی و اجتماعی نیز اصل قهر و غلبه میزان درستی و حقانیت است    دهند. 

  یافتن بر همدیگر همواره باید مترصد فرصت مناسب باشند. و شهروندان برای سیطره 

ایی جوامع به عوامل مختلف  ریشه روابط دوستی و همگر   ، ای ب) در چنین مدینه 

 ؛گردد ی بازم گروهی معتقدند ریشه این ارتباط به پدر و مادر واحد    . شود نسبت داده می 

یعنی این اجتماع و ائتلاف مردم در قالب مدینه ریشه در اشتراک خونی و قومی دارد. 

 دانند؛ در اثر ازدواجبرخی آن را ناشی از اشتراک در تناسل و خویشاوندی سببی می 

ها به وجود آمده است. محبت و دوستی میان آن   ای ه ، گون طوایف مختلف میان افراد  

اند که ریشه ائتلاف و ارتباط ناشی از اشتراک در رئیس اول گروهی نیز بر این عقیده 

گرداوری نموده و به تدبیر امور آن فردی که ابتدا آن   همان   است،  ها اقدام کرده ها را 

 اند؛ افراد، بر بنیاد این قرارداد، است. گروهی نیز اصل قرارداد را ریشه پیوستگی دانسته 

جویی نسبت به  کنند و برای زیستن در کنار هم، عدم ستیزه گذشته خود را فراموش می 

ای نیز ریشه  سپارند. دسته تعهد می   ، تجاوز دیگری   هرگونه یکدیگر و تعاون برای دفع  

ی طبیعی و  وخوها خلق تماعی مردم یک مدینه را به همسانی  پیوستگی و ارتباط اج 

رساند یعنی زبان واحد یک ملت را به انسجام و ارتباط می   ؛ گردانند ی آنان برمی زبان هم 

  ). ١۵۵ ــ١۵٣، ص ١٩٨۶(فارابی  

سیطره    ومرج هرج ج) از آنجا که هیچ نظم و عدالتی بر جهان حاکم نیست و اصل  

ماعی نیز بیهوده است و جنگ و غلبه در روابط انسانی گفتن از عدالت اجت دارد، سخن 

نهفته است و هر امری که طبیعی  ی  باشد. تغلب در نهاد هر فرد و گروه الاصول می اصل 

رو، به بردگی گرفتن مغلوب و انقیادش توسط عین عدالت است. ازاین   مطمئناًباشد،  

  ). ١۵٧، ص ١٩٨۶ارابی  شود (ف فاتح عین عدالت و تمام رفتارهای او فضیلت شمرده می 

شوند. استیلا بر دیگران، به ابزارهای دینی و مذهبی متوسل می   منظور به د) برخی،  

از طریق او  با استفاده از اعتقاد به خدای مدبر جهان، گرامیداشت او و اینکه    ، ها ن ی ا 
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 خشوع در وجود افراد   سازی هاست، سعی در نهادینه اعمال انسان همۀ  فرشتگان ناظر بر  

شود و اگر کسی امور دارند. تعظیم خدا از طریق صلوات، تسبیح و تقدیس انجام می 

دنیوی را به شوق سعادت اخروی و ترس از عذاب الهی رها سازد، در سرای آخرت 

شود.  می کیفر داده  جهان در آن  ، اما اگر چنین نکند   ؛ پاداش عظیم نصیبش خواهد شد 

گرفته    اند که برای کسب تفوق بر شهروندان به کار هایی ها و نیرنگ ام د   ها ن ی ا در واقع،  

اند که برای  ی مذهبی شبیه حیوانات وحشی ها طلب فرصت شوند. از نظر فارابی این  می 

  ). ١۶١ ــ١۶٠، ص ١٩٨۶یی ندارند (فارابی  ابا آمدن به اهداف خود از خدعه و نیرنگ  نائل 

 دادن قادر به سامان   وجه چ ی ه به اند و  ها جاهلانه آموزه این افکار و  همۀ  عقیده فارابی،  به 

به    امر . ریشه این  ند یک نظام اجتماعی مطلوب و در جهت کمال انسانی نیست  نیز 

ای  . در واقع، فارابی مشکل این مدُن را ریشه گردد ی بازمها  های غلط آن ها و اندیشه ایده 

 بر اساس گی و پیوستگی شهروندان  ای که ریشه همبست داند، چون در مدینه و مبنایی می 

ی عقلانی خبری نباشد، ها شه ی اند ای، خویشاوندی و... تنظیم شود و از  روابط قبیله 

شود، بلکه چنین تربیتی از  درست و اساسی انجام نمی  ۀ گون تنها تربیت شهروندان به نه 

  اساس اشتباه است.

  آموزش مدن� در مدینه فاضله

گونۀ  به آموزش مدنی و تربیت شهروندان را  مسئلۀ    ، له برای ایجاد مدینه فاض   ، فارابی

سازد و یگانه راه رسیدن به نظام مطلوب سیاسی را تکمیل مطرح می   جانبه همه جدی و  

مدینه فاضله  ایجاد  داند. ملاک بنیادین در  فرایند آموزش مدنی و تأدیب شهروندان می 

البته این معیار مختص    . شهروندان از افکار فاضل و زیست عقلانی است   ی مند بهره 

به هیچ دستۀ خاص نیست، بلکه آموزش مدنی یک مقوله فراگیر و سرتاسری در مدینه  

به استعداد و ظرفیت وجودی خود، مطابق اصول   با توجهافراد باید،    تک تک است و  

شود که  اضله به شهری اطلاق می د. بنابراین، مدینه ف ن تربیت شو   ، های عقلی و ارزش 

اند و برای زیستن مطابق  شهروندانش برای رسیدن به رستگاری حقیقی اجتماع نموده 

  ). ٣٢، ص ١٣٨٢فارابی  کنند ( های اخلاقی با همدیگر تعاون و همکاری می ارزش 

  کنندگان، مجاهدین )، سنجش ۀ در مدینه، پنج دستۀ حکما، صاحبان زبان (ذوی السن 

آموزش شهروندان نقش دو گروه اول برجسته  مسئلۀ  وران حضور دارند، اما در  و پیشه 

سای مدینه تبیین و در  ؤیا ر   کماحرا  ). مباحث آموزشی  ۵۵، ص ١٣٨٢  ی فاراب است ( 

ترویج آن در میان جمهور بر عهده دستۀ دوم  وظیفۀ  د و کنن ها محاکات می قالب مثال 
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شود.  ن، آوازخوانان و نویسندگان می ها، شاعرا است که شامل پیشوایان دین، خطیب 

 هنجارها و رفتارها ها،  در مجموع آموزش و تربیت در مدینه فاضله در سه سطح اندیشه 

در اینجا به  شود و تمام شهروندان باید این سه سطح را تجربه و زیست نمایند.  انجام می 

 سازی هنجاری دربارۀ  شود و بحث  و رفتارها پرداخته می   ها، اعم از نظری و ارادی اندیشه 

  . های مدنی در ادامه مقاله انجام خواهد شد شدن اندیشه و چگونگی نهادینه 

  هاي همگانی الف) آموزش 

  اموزند ی ب   د ی دارند که با   ی اصول مشترک   ، ی و عمل   ی نظر حوزۀ  در    ، فاضله   نه ی مد   شهروندان 

  گاه ی دانش و عمل مخصوص به جا   ی طبقه اجتماع هر گروه و    ، علاوه به   . و به کار ببندند 

است که به امور   ن ی شهروندان در هم   ی دارند. رمز رستگار   ز ی خود ن   ی اس ی و س   ی اجتماع 

  باشند.   ته مشترک و مختص توأمان اهتمام داش 

	هاي نظري . اندیشه 1 	

  برخوردار باشند   شناختی ای نگاه و دید هستی باور فارابی، شهروندان مدینه باید از گونه به 

تعبیر دیگر، اهل مدینه باید به  کلی داشته باشند. به   اندازچشم و نسبت به جهان هستی  

نسبت وجودات به  خدای متعال و اوصاف او، امور مجرد، مراتب هستی، جایگاه و  

داشته باشند.    وجودی در نظام آفرینش، شناخت   ۀ نقش هر مرتب   همین طور خداوند و  

و روابط حاکم  به عالم طبیعت و نظم حاکم بر آن، اجزای طبیعت    نسبت   ، بعد   ۀ در مرتب 

گاهی حداقلی لازم است. همچنین شهروندان مدینه فاضله می  عرصۀ در    باید بر آن، آ

ی نیز فعال باشند و نسبت به وجود انسان، نحوه تعلق نفس او به بدن و شناس انسان 

خداوند و وجودات مجرد و این دو، عقل و جایگاهش در عالم، نسبت عقل به رابطۀ 

گاهی داشته باشند. در مرحله    ، ی او ها ی ر ی گ م ی تصم نقش آن در حیات انسان و   بعدی، آ

اخروی،  حیات  و  مرگ  آن،  حقیقت  و  وحی  آن،  چیستی  و  نبوت  از  گاهی  آ

های فاضل و ابرار در جهان ابدی و شقاوتی که اراذل و اوباش در انسان  سعادتمندی

؛ ١۴۶، ص ١٩٨۶شوند، لازم و ضروری است (فارابی  دچارش می جهانی  آن   زندگی

داند و ). در واقع، فارابی تمام این موارد را بخشی از آموزش مدنی می ۴۴، ص ٢٠٠١

 یابی شهروندان کند. دست محور تلقی می های اولیه هر نظام سیاسی فضیلت را بنیان   ها ن آ 

تواند بستر  و معاد انسان می   مبدأ ها از  کلی نسبت به هستی و آگاهی آن   ی انداز چشم به  

محور را فراهم سازد و آنان را در مسیر حالت اصیل انسان  زیست فضیلت   ۀ زمین و  

 ، خود در آن  ۀ بودن قرار دهد. انسان با شناخت نظام هستی و تشخیص جایگاه و مرتب 
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باعث    این فهم کند و  هایش فهم ژرف پیدا می ها و امکان نسبت به خودش، بالقوگی 

  ی در دام سعادت کاذب گرفتار نشود.راحت به شود  می 

  هاي ارادي . اندیشه 2

شود و اراده انسان به خلق و  از انسان ناشی می   صرفاًامر ارادی آن چیزی است که  

فعالیت    دستاورد های ارادی نیز اموری است که  گیرد. متعلق اندیشه ایجاد آن تعلق می 

و اخلاق و... روی این ملحوظ،    ها نت س ، مانند نظام سیاسی،  اند انسان و کنشگری  

آفریده اندیشه  به  ناظر  بیشتر  فاضله  مدینه  شهروندان  ارادی  و  های  ی دستاوردها ها 

هاست و آنان باید نسبت به گذشته خود، تمدنی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انسان 

ابرار و هدایتگران    های های سیاسی گذشته، انبیا، سیاستمداران فاضل، رئیس نظام 

ها را داشته باشند و از اموری که امکان توصیف و تمجید آن   شناخت کافی   ، راستین 

گاه باشند. همچنین از ایده میسر می  های لازم برای تقدیر و تمجید از حاکمان سازد، آ

های گذشتگان خوبی از تفاوت فاضل و نیکوصفت دوران خود نیز برخوردار باشند و به 

اطلاع داشته باشند.    شان ی ها کارنامه فعلی و    مردان لت دو ها با  ی سیاسی آن ها نظام و  

 شوندبرسند، بلکه قادر    ها تفاوت تنها به درک  شود که شهروندان نه باعث می   امر این  

خوبی دریابند. فارابی  های نظام سیاسی حاکم بر مدینه خود را نیز به امتیازات و کاستی 

گاهی  های سیاسی جاهل حال و گذشته، شناختن  یافتن شهروندان از نظام همچنین آ

  ها آن مخصوص    فجور ها و فسق و  و ویژگی   مشترکات   از ها، اطلاع  احوال حاکمان آن 

). توجه فارابی  ۴۵ ــ۴۴، ص ٢٠٠١داند (فارابی  می   ر ی ناپذ اجتناب ضروری و    ی را امر 

دید تاریخی    ای ه نشانگر گون،  های آن ها های سیاسی و دگرگونی تاریخی نظام   ۀ به سابق 

گاهی سیاسی و تاریخی   صرفاًاست و قصد او از آموزش این موارد به شهروندان   رشد آ

  ها گری را نیز در وجود آن نحوی سعی دارد قدرت مقایسه و سنجش ها نیست، بلکه به آن 

ش در واقع، از نظر فارابی شهروند باید به این درک دست یابد که با سنج   . پرورش دهد 

در صورت انحراف نظام مطلوب را تشخیص دهد و ثانیاً    اولاهای سیاسی گوناگون،  نظام 

یافتن از تاریخ و سیر تحول  با آگاهی   ، برخوردار باشد. هر فرد  از قدرت انتقادگری ها  آن 

شناخت نظام  و  مختلف  سیاسی  نظام های  به  نسبت  موجودداشتن  ی  راحت به   ، های 

  مقایسه نموده و رویکرد انتقادی اتخاذ کند.  ها تواند میان آن می 

  . رفتارها و اعمال مشترك شهروندان 3

های نظری خود باید به انجام کارهای خاص به اندیشه   با توجه شهروندان مدینه فاضله  
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 اقدام نمایند و متناسب با فهم و تلقی خود از انسان و هستی کنش ورزند. از این جهت، 

مربوط تعظیم و تمجید خداوند  به  که    اند ی امور ر این مدینه  نخستین کارها و گفتارها د 

کند. همچنین تقدیر و  شود و شهروند را به فرشتگان و وجودات مجرد وصل می می 

های  ی ابرار گذشته از جمله کارها و مشغله ها س ی رئ تجلیل از انبیا، حاکمان فاضل و  

های فاسق  اراذل و رئیس   این مردمان است. نقد و تقبیح عملکرد و کارنامه پادشاهان 

باید ی شهروندان است. البته شهروندان می ها دستورالعمل و ائمه گمراه گذشته نیز جزو  

کنونی و رفتارهای آنان نیز اتخاذ موضع نمایند و ضمن تفاوت  مردان دولت نسبت به 

شدن میان فاضل و فاسق، در جهت تقویت رئیس فاضل و تضعیف حاکم فاسق قائل 

  استگر ی س با ستایش و تعظیم عملی فاضل و تقبیح و سرزنش    ، بردارند. این موضوع گام  

  ). ۴۶، ص ٢٠٠١  ی فاراب یابد (تحقق می   ، فاسق و جاهل 

معاملات و تدبیر امور معیشتی تعلق  مسئلۀ  ز میدان عمل شهروندان به  ی ا بخش 

  ها و مطابق ه آن ای عمل نمایند که برازند گونه گیرد. در این عرصه نیز شهروندان باید به می 

است. رعایت عدالت در تمام کارها و معاملات شرط اساسی این عرصه است    شأنشان 

رسوخ   موجب شهروند    ۀ در واقع، عمل عادلان .  گردد می شهروندان  رستگاری    موجب و  

او می نهادینه فضیلت و   آن در وجود  بنابراین،  ٩١، ص ١٩٩٨  ی فاراب شود ( شدن   .(

کاری    ۀ جنب   صرفاًحتی در حین انجام معاملات و امور معیشتی    کارهای شهروندان 

و    ب ی تأد ندارد، بلکه آنان با رعایت اصول و قوانین اساسی مدینه در این عرصه به  

  ؛ چون تمام فرایندهای کاری و غیر آن در مدینه، ورزند ی م نیز مبادرت    نفوسشان پرورش  

  است.  ریزی شده طرح   ، در جهت کلی آموزش و تربیت شهروندان 

  هاي تخصصی ب) آموزش 

اما آموختن علوم مختلف را    ، گوید مستقیم سخن نمی گونۀ  به فارابی از آموزش اطفال  

 داند. آموزش علم تعالیم (ریاضیات) برای آغاز مفید است، چون از پراکندگی ضروری می 

کند. همچنین او منطق را مدخل خوبی برای ورود و پریشانی ذهن متعلم جلوگیری می 

برای ورود به خود منطق باید نحو معتقد است  البته    ؛ داندعلوم فلسفی و نظری می به  

و علم زبان را آموخت. از آنجا که خاستگاه علوم مدنی مباحث نظری و حکمت نظری  

شود. فلسفه و علوم نظری واگذار می فراگیری  بعد از    ۀ مرحل   به است، تعلیم این علوم  

مانند   ، شود علوم را به علم زبان (شامل هفت بخش می   العلوم احصاء  فارابی در کتاب  

مانند صنعت شعر، خطابه، برهان   ، )، علم منطق (هشت بخش دارد و...   علم اشعار 
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یا .)، علم تعالیم (حساب، هندسه، مناظر، نجوم، موسیقی، اثقال و اوزان، حیل  . و. 

لهی (سه بخش  ا فلسفۀ  شود)،  طبیعی (شامل هشت بخش اصلی می فلسفۀ  )،  ک ی مکان 

شامل دو علم فقه و   ، اصلی دارد) و علم مدنی (که علاوه بر دو بخش نظری و عملی 

یکی از علوم    آموختن کند. آموزش تخصصی در مدینه با  ی می بند دسته شود)  کلام نیز می 

  علوم و تسلط بر همۀ   یاول و رؤسای مدینه، فراگیر ۀیابد، البته برای طبقتحقق می 

  ضروری است. علوم نظری و مدنی  

  های آموزش مدن� برخ� از اصول و ویژگ� 

ها، التفات به برخی از تفاوت   ، آموزش و تربیت در مدینه مسئلۀ  بودن  با وجود فراگیر 

 ، ها بدون توجه به آن   مطمئناًی و تربیتی ضروری است.  شناخت انسان اصول، بنیادهای  

  زمینۀ تعلیم و تربیت مناسب، هدفمند و کامل فراهم نخواهد شد.

کند. برای  ) تفکیک تعلیم و تربیت: فارابی تعلیم و تربیت را از هم تفکیک می ١

نیز تنها با    مهم شود و این  دادن فضایل نظری به شهروندان از تعلیم استفاده می آموزش 

ضایل اخلاقی و صنایع عملی در شهرها سازی ف اما برای نهادینه   . پذیرد گفتار تحقق می 

انجام    گونه ن ی ا ها از روش تأدیب و تربیت بهره گرفته خواهد شد؛ این مهم نیز  و امت 

شود که افعال برخاسته از ملکات ارادی باید برای شهروندان تبدیل به عادت شوند  می 

ز دو گونه است: و اراده آنان برای جامه عمل پوشاندن به آن بیدار گردد. البته تأدیب نی 

شود که از روی میل و اقناعی و اجباری. تأدیب اقناعی برای کسانی به کار گرفته می 

انفعال   موجب که   ی دهند. این گروه با گفتارهای اقناعی، رفتارهای رغبت به آن تن می 

ها و ملکات را در نفوس شهروندان نهادینه  گردد و گفتارهایی که سنت نفس آنان می 

شود. اما آنان استفاده می   بی تأد یعنی از گفتار و کردار برای    ؛ شوندمی سازد، تربیت  

یعنی افراد سرکش    ؛ پذیرند تأدیب اجباری برای کسانی است که فقط با اکراه و اجبار می 

 کنند و سخن و عصیانگر شهر و کسانی که با میل و اراده خود به کارهای خوب اقدام نمی 

).  ٨۵ ــ٨٣، ص ١٩٩۵اجباری تربیت شوند (فارابی  گونۀ  به است، باید    اثر ی ب نیز در آنان  

  شود.هدف واحد تعقیب می   ، البته در هر دو نوع تأدیب 

و    ی آموزش   ی هااز روش   ی فاراب   نکه ی متفاوت شهروندان: ا   ی توجه به استعدادها )  ٢

  شه ی در اند   ی شناخت انسان   ۀ نکت   ک یدر    شه ی ر د،  یگو ی گوناگون سخن م  ی ت ی ترب  ی ها وه ی ش 

آن قادر به   ق یداند که از طر ی مشترک م   ی فطرت   ی ها را دارا انسان همۀ    ی او دارد؛ فاراب 

  م ی فطرت سل نیکه از ا هایی انسان تمام  .شوندی م ن یدرک معارف و معقولات نخست
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  م ی فطرت سل   ن ی روند. در واقع، ای مشترک م   ی سمت کارها واسطه آن به به   برخوردارند،

 است.   الطبع م ی و وجه مشترک مردم سل   ی همگان   ی سعادتمند   ی اساس و بستر اصل   ی انسان 

های متفاوت و افته ی ها و  آموزه   ، گر ی ها در سطح د انسان   ، امر مشترک   ن ی اما فراتر از ا 

  ژه ی فطرت و   ی هر فرد   ، و مشترک   ی علاوه بر فطرت همگان گر،  ی تعبیر د مختلف دارند. به 

بخشد.  ی فرد خاص تشخص م   ک ی عنوان  مسئله به او به   ن ی و مخصوص خود را دارد و ا 

  ی خاص استعداد دارد و تنها برا زمینۀ    ک یدر    ی شود که هر فرد ی م   ده ی جهت د   ن ی از هم 

رو، مردم بر اساس   ن ی دهد. از ا ی نشان م   ت ی مشخص قابل   ع ی و صنا   م علو   ی ر ی فراگ 

انواع صنا  گوناگون  و  علوم   ع ی تفاضل  به ک   ی و  آن ه  به  گرا لحاظ طبع  دارند،    ش ی ها 

لحاظ  ها به در واقع، انسان .  ) ٨٢، ص ١٩٩٨شوند (فارابی  ی مراتب م   ی متفاوت و دارا 

  ی ن ی مع   ی در سطح واحد قرار ندارند و هرکدام از توانمند   ی و توانمند   ی وجود   ت ی ظرف 

را    ی و کوشش کند هر فرد  دینما  یابیاستعداد  دیدولت باث،  یح   نی . از اندبرخوردار

  دهد.   م ی استعداد و فطرتش تعل مطابق 

به همین استعدادهای گوناگون شهروندان و قابلیت    با توجه گرایی:  ) تخصص ٣

شود و عامه  ی قائل م   ک ی خواص و عوام جامعه تفک   ان ی م   ی فاراب،  آنان برای یادگیری 

  ی روها ی ن   و   ستند ی خود کوشا ن   ی ها ت ی ها و ظرف ی استفاده از بالقوگ در داند که  ی م   ی را کسان 

 ی ها ممکن است فاقد استعداد لازم برا از آن   ی دهند. البته برخ ی خود را پرورش نم   ی فکر 

 ی هااست که در آموزش   نیراه درست مواجهه با آنان ا  .باشند  یعلوم نظر   یریگفرا

در حد   ؛ لذا کند ی م   جاب ی مشترک مردم ا   ی که رأ   ی اکتفا شود ز ی چ   همان   به   ان آن   ینظر 

 به آن   ی، نباید بخش از علوم نظر   هر در  برای آموزش خواص  . اما  ابند ی   م ی مشهورات تعل 

بعد از به    یابد، بلکه آنان ی مردم ظهور م   ی در نظر مشترک و بدو   یزی اکتفا شود که چ 

جهت داده شوند و مباحث   هاها و لوازم آن شه ی ر   ی سو به باید  دست آوردن مقدمات  

خاص تخصص  حوزۀ  ک ی در    ی که ا گونه به کاویده شود،    شان ی برا شکل ژرف و عمیق  به 

  ، صنعت مشخص   ک ی . پس خواص، حداقل در  شوند کنند و در آن صنعت حاذق    دا ی پ 

باشند.    ده ی کاو   ش ی ها ه ی لا   ن یتر ق ی را تا عم   ی نظر حوزۀ    ک ی تخصص داشته باشند و    د ی با 

و    آورند می   به دست   ی مدن   از ی که امت   ی کسان   : (الف) شوند ی دو گروه م   ز ی البته خواص ن 

تخصص و    ی دارا صرفاً  که    ی افراد   یابند؛ و (ب) می   ی گاه ی مقام و جا   ی اس ی در نظام س 

  جاد ی ا   ی مدن   ی گونۀ برتر   ی خود برا   ق یطر   ن ی هستند و از ا   ی علم نظر   ک ی دانش لازم در  

کوتاهی   گونه چ ی ه ). در تعلیم و تربیت خواص نباید  ٨۴ ــ٨٣، ص ١٩٩۵(فارابی    کنند ی م 
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گونۀ تخصصی آموزش  به   شان ی مند علاقه باید مطابق استعداد و  صورت پذیرد و آنان می 

  داده شوند.

ها و اقوام: در امر آموزش باید به انواع  های امت ریزی بر اساس تفاوت ) برنامه ۴

آموزشی ارائه شود؛ یعنی آن  برنامۀ  ابق با شرایط هرکدام  ها نگریسته شود و مط امت 

 ملکات و رفتارهای انسانی که به طبیعت مشترک یک امت یا مردمان یک مدینه تعلق 

ها توطن یافته است، مدنظر قرار گیرد. مردم و شهروندان  نحوی در وجود آن دارد و به 

دارند و شخصیت هر    های عقلی و خیالی متنوعی ها و دریافت شهرهای مختلف روش 

های ذهنی و خیالی  ها و خاطره ای هم عبارت است از مجموعۀ از تصویرسازی جامعه 

که در نفس و عقل مردمش رسوخ یافته و متمکن گشته است. از این حیث، به علمی  

های فرهنگی  نیاز است که برای هر ملت، قوم یا انسانی متناسب با روحیات و ظرفیت 

های اقناعی را که برای تأدیب یک ملت را تبیین نماید و شیوه اش مسائل  و اجتماعی 

  ). ٧٩ ــ٧٨، ص ١٩٩۵لازم است، شناسایی نماید (فارابی  

داند که از  بودن آموزش: فارابی تعلیم و تربیت را فرایندی تدریجی می ) تدریجی ۵

ر کند. د سمت مسائل دشوار و دشوارتر سیر می شود و به تر آغاز می امور آسان و آسان 

گام و متناسب با استعداد افراد باشد. به همین جهت، به واقع، روش آموزش باید گام 

کند  فارابی حتی برای کسانی که درصدد آموزش برهانی و عقلی هستند، نیز پیشنهاد می 

های ابتدا مشغول تعلیم مقدمات اولیه شوند و در گام بعدی، احوال مقدمات و شکل 

ها فراهم شود. در رند تا زمینۀ فهم حقایق نظری برای آن ها را فراگی مختلف ترتیب آن 

روش نیز اصل ترتیب و تدریج باید حفظ شود؛ لذا سزاوار است کسانی که سعی  زمینۀ  

های اقناعی آغاز نمایند و ابتدا مطالب نظری  در فراگیری علوم نظری دارند، با شیوه 

  ). ٧٣، ص ١٩٩۵را از راه تخیل بیاموزند (فارابی  

با تمام حالات و فطرت همۀ  ن و ممارست:  ) تمری۶ ها، با هر میزان استعداد و 

اند، باید با ریاضت، تمرین و ممارست ارادی های فردی که بر آن آفریده شده مشخصه 

ها را دارند، تقویت شوند؛ یعنی تنها از طریق ممارست بر کارهایی که استعداد انجام آن 

ها در آن  ای انجام پذیرد که فطرت اندازه اید به شوند. این تمرین و ممارست ب آزموده می 

خاص به کمال نهایی نزدیک گردند. هرگاه هر شهروندی به امور مدنظر جامه    ۀ زمین 

عمل بپوشاند، در وجود او هیئت نفسانی نیکو و فاضل حادث خواهد شد و به میزانی  

نتیجه، قدرت گردد؛ در  یابد و بهتر می که در مداومت آن بکوشد، این هیئت شدت می 
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). بنابراین، علاوه بر تفاضل و  ١٣۴، ص ١٩٨۶شود (فارابی  و فضیلت او افزون می 

گوناگونی در فطرت و استعداد وجودی افراد که امری طبیعی است و خاستگاهی بیرون  

کننده در مراتب افراد از وجود انسان ندارد، بحث آموزش و پرورش نیز عنصری تعیین 

شود افراد از حیث سطح  یت، تمرین و تعلیم موجب می است؛ چون اختلاف در ترب

آموزش اختلاف پیدا کنند و همه به یک میزان رشد نیابند. فارابی این نکته را نیز تذکر  

دهد که ممکن است فطرت شایانی مهمل گذارده شود و برای پرورش و آموزش آن می 

است برخی استعدادها   شود. ممکن گامی برداشته نشود؛ در نتیجه، آن استعداد تباه می 

  وخوهای ناپسند عادت کنند نیز در جهت امور پست پرورش داده شوند و به خلق

  ). ٨۴، ص ١٩٩٨(فارابی  

برای پرورش استعدادهای خود به راهنما و مرشد ضرورت   ها در مجموع، انسان 

که بیان شد، فارابی اند. چنان دارند، هرچند در میزان نیاز، افراد دچار شدت و ضعف 

داند، چون تنها این نهاد از قدرت آموزش افراد را مسئولیت نظام سیاسی یا دولت می 

های  یی توانمندی د با شناسا لازم برای انجام چنین کاری برخوردار است. پس دولت بای 

  . تربیت نماید   ، شان ی وجود   های شهروندان آنان را در مسیر درست و مطابق با قابلیت 

  ی تعلیمی نیز باید گوناگون باشند. ها روش های متفاضل و مختلف،  با توجه به فطرت 

  های آموزش مدن� روش 

که هستند    گونه همان    ) ١(   شوند: شناخته و آموخته می   وه ی به دو ش   ی های نظر شه ی اند 

)  ه ی و تشب   ل ی (تمث   ل ی اقناع و تخ   ق یاز طر   ) ٢؛ ( ابند ی در نفوس شهروندان ارتسام می 

تصو  به  آنان  نفوس  آن   ی عن ی   ؛ شوند می   ده ی کش   ر ی در  خود  از  که  حکا مثالشان   ت ی ها 

 ا ی که اش   اند ی ا فاضله جزو دسته   نه ی مد   ی . حکما رند ی پذ ی تحقق م   ن کنند، در نفوس آنا می 

ند ی تلو حکما   ی تال که    ی شناسند و کساننفوس خود می   ی ها رت ی برهان و بص را از راه  

و  به  اش   ق ی تصد با  تبع  شناخت  به  قادر  می   ا ی آنان  باق  ، شوندکماهو  با مردم    ی اما 

شناخت محسوب   وه ی ش   هر دو هرچند    شوند. می   نائل ی اقناعی به شناخت اشیا  ها روش 

حک   گردند، می  اتقان مسلماً    م ی شناخت  برخوردار   از  ، ١٩٨۶(فارابی    است   بالاتری 

  ). ١۴٧ص 

  . روش برهانی و آموزش نخبگان 1

ای که سعی در شناخت آن ه مسئل داند که انسان را در مورد  فارابی برهان را گفتاری می 

دیگر، برهان علمی است که فرض خلافش ممتنع   تعبیر به   ؛ رساند دارد، به علم یقینی می 
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).  ٣٨، ص ١٩٩۶امکان نپذیرفتن امر برهانی تصورناپذیر است (فارابی    اساساًاست و  

بردن اما روش برهانی مخصوص تعداد محدودی از افراد است و همگی توانایی بهره 

شود کاربرد این روش نیز به علوم نظری محدود می حوزۀ  از دیگر سو،    . را ندارند   آن از  

اول مدینه با این نخبگان طرازتنها  پس  توان از آن استفاده کرد.  ها نمی و در تمام عرصه 

های نظری جامعه و حکومت را تبیین و  روش سروکار دارند و با استفاده از آن بنیان 

و تمام آداب   ببینند ن افراد باید از کودکی تعلیم  ای   ،فارابی  ۀ عقید سازند. به مستدل می 

ها آموزش داده شود؛ از آنجا که رهبران حکومت نیز از میان  ی به آن سال بزرگ تا سنن  

گردد، نباید تنها به آموزش  ها تقسیم می های دولتی بین آن شوند و مقام آنان برگزیده می 

تعبیر دیگر،  به   ؛ ضروری است   ی امر ها نیز  ها اکتفا شود، بلکه گماردن آنان در سمت آن 

است. البته این مهم باید    ر ی ناپذ اجتناب آموزش و تربیت سیاسی آنان نیز یک ضرورت  

گیرند قرار    جزئی ها یا مناصب  انجام شود؛ یعنی ابتدا در ریاست   قدم به قدم به ترتیب و  

  ). ٧٢ص ،  ١٩٩۵سمت ریاست دولت طی نمایند (فارابی  های ترقی را به پله   مرور به و  

سازند، برای  از این حیث، استفاده از براهین یقینی که تصویر معقول از وجود ترسیم می 

  گونه همان    تعلیم نخبگان و خواص ضروری است و با این روش گوهر و ذات امور، 

گردد. تعلیم و آموزش با استفاده از این روش که وجود دارند، در ذهن انسان مرتسم می 

  است و تنها حکما صلاحیت این کار را دارند.بر عهده گروه اول  

  هاي اقناعی و آموزش همگانی . روش 2

های جدلی، اقناعی، خطابی فارابی برای تعلیم و آموزش عوام و جمهور شهروندان شیوه 

ی از روش برهانی  ر ی گ بهره چون این گروه از افراد قادر به  ؛ کند و تخیلی را پیشنهاد می 

برای    صرفاًفاضله    و ملت گوید که مدینه  می   صراحتاً  ۀ لمل ا نیستند. فارابی در کتاب  

یگانه راه آموزش برگزیده شود، بلکه    منزله به فلاسفه و نخبگان نیست تا طریق فلسفی  

گرددها  اکثریت کسانی که نیاز به آموزش دارند و باید آرای ملت فاضله به آن  ، القا 

طبیعت صلاحیت رسیدن به این  چون یا از حیث    ؛ دن موقعیت و شرایط فلاسفه را ندار 

اما آنان در فهم مشهورات و   . اند افته ی ن موقعیت را ندارند یا اینکه به این عرصه ورود  

های اقناعی نظیر خطابه و جدل برای تصحیح  لذا شیوه   ؛ امور اقناعی مشکلی ندارند 

دی  ها جایگاه و غنامن آرای شهروندان، تقویت آن، دفاع از آن و تثبیت آن در نفوس آن 

،  کنند که دشمنان تزریق می   ی های ها و گمراهی ای دارند و در برابر شبهات، مغالطه ویژه 

 همان  را   خاص   م ی تعل نیز    الحروف ). فارابی در  ۴٨ ــ۴٧، ص ٢٠٠١(فارابی  یند  راهگشا 
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،  یجدل   ی ها عام است، روش   م ی تعل   همان   که را  مشترک    م ی تعل   اما  ، داند ی می برهان   روش 

 یهای خطاب جمهور به کار بستن روش   م ی تعل   ی . البته برا کند معرفی می   ی و شعر   ی خطاب 

  ). ١۵٢، ص ١٩٩٠خواند (فارابی  تر و مفیدتر می سزاوار   ی را و شعر 

به درک حقایق نظری نیستند، طبقه اول   با توجه :  محاکات  به اینکه جمهور قادر 

های تخیلی و  ها با استفاده از روش مدینه موظف به محاکات امور معقول و ارائه آن 

اقناعی هستند. یکی از کارکردهای متخیله محاکات و تصویرسازی است و این قوه  

 ها را در قالب تمثیل یی محاکات و تصویرگری امور معقول و محسوس را دارد و آن توانا 

شیوه برای اقناع جمهور محاکات   ن یمؤثرتر   ، دهد. از نظر فارابی برای مردم ارائه می 

 ی وجود دارند، برا   ت ی گونه که در واقع عالم آن   ای یو اش   ق ی هرگاه فهم حقا لذا    ؛ است 

  ی ها وه ی جستن به ش آنان توسل   م ی و تعل   م ی تفه   ی دشوار باشد، تنها راه برا   ی مردم   ا ی   ی گروه 

 و محاکات   ها معهود و مناسب فهمشان بهره گرفت از روش   د ی با   . در این راستا، مؤثر است 

.  ست ا   ها وه ی ش یکی از این    شده شناخته ور معهود و  و تصویرسازی حقایق در قالب ام 

تغییرپذیر   وجه چ ی ه به شوند، محاکات عرضه می  ۀ شیو البته معانی و ذوات حقایق که به 

ای  های مختلف و متناسب با سطح فهم هر ملت و جامعه ها را به شیوه اما آن   ، نیستند 

نمود. اهمیت این روش از این جهت است که اکثر مردم تنها از طریق    توان محاکات می 

های تخیلی و با استفاده از محاکات قادرند حقایق را برای خود مجسم سازند و روش 

های فاضله به آن ایمان آورند. البته اموری که برای محاکات و ترسیم حقایق و اندیشه 

ها در ایجاد تخیل ای از آن تند، بلکه پاره شوند، یکنواخت و همسان نیس به کار بسته می 

و بخشی  ترند  نزدیک   ای به حقیقت تر، پاره ای دیگر ناقص و پاره   ترند کامل استوارتر و  

دچار   ن ی ملت و د   ث ی فاضله از ح   ی ها و شهرها ممکن است امت .  دورتر نیز از حقیقت  

  ی ها و به روش باور داشتند باشند  گانه ی حال به سعادت  ن ی در ع  ی ول  ، اختلاف باشند 

  ). ١۴٨ ــ١۴٧، ص ١٩٨۶؛  ٩٧ ــ٩۶، ص ١٩٩٨(فارابی    مقصد واحد باشند   ی مختلف در پ 

رئیس مدینه و دستۀ اول محاکات و تصویرسازی   را حقایق نظری    ، نظر فارابی به 

گروه دوم باید   را اما اقناع، آموزش شهروندان و هنجارسازی آنان در مدینه    ، د کنن می 

  گوید که باعث اقناع و تقویت هایی سخن می رو، او از گفتارها و روش انجام دهند. ازاین 

  گردد.تخیل در شهروند می 

 ،شود ی م برای اسکات خصم به کار گرفته    معمولا: جدل گفتاری است که  گفتار جدلی

برای اقناع بخشی از شهروندان   از آن بهره برد و با   توان ی م اما در سطح مدینه نیز 
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با   ،و تصاویر حقایق را بر تعدادی قبولاند. در این روش  ها مثال   ، استفاده از این روش 

  شود ی م مجیب استدلال   ه ی عل مردم است،  همۀ    موردقبول استفاده از امور مشهوری که  

کلام    پندارند می ی که  ا گونه به ،  شود ی م و از همین طریق برای بسیاری ظن قوی ایجاد  

).  ٣٩، ص ١٩٩۶جدلی یک امر یقینی است، در حالی که در واقع چنین نیست (فارابی  

که اصل    داند ی م البته فارابی کاربرد اصلی این گفتار را در تقابل با بیگانگان و کسانی  

افرادی مثابۀ  به متکلمان    . در اینجا کشند نظام مدنی، دین و آیین مدینه را به پرسش می 

کنند که واضع شریعت بیان ی اقدام می هایها و هنجار به یاری اندیشه   شوند که ظاهر می 

  تنها است و    و آیین   ن ی کلام تابع د   ). بنابراین، دانش ٨۶، ص ١٩٩۶کرده است (فارابی  

  ق یرا تنها از طر   ی هر امر نظر تعبیر دیگر،  را پرورش دهد؛ به   ی اقناع   ی امور   قادر است 

  ی ها ی ساز ر ی ها و تصو مثال   ح ی که تصح   ی زمان   ژه ی و به   ، کند ی م   ح ی تصح   ی اقناع   ی گفتارها 

  ). ١٣٢، ص ١٩٩٠(فارابی    حق بماهو حق مدنظر باشد 

توان انسان را در آن می   ۀ ل ی وس به داند که  ی می گفتار : فارابی خطابه را  گفتار خطابی

و از این طریق، برای او    مطمئن نمود   آن قانع ساخت و ذهن او را به    أیی مورد هر ر 

تر از ظن قوی و نزدیک به ای تصدیق حاصل کرد. جایگاه تصدیق اقناعی پایین گونه 

یقین است. البته تصدیق اقناعی مراتب متفاوت دارد؛ زیرا برخی از گفتارهای اقناعی  

).  ۴١، ص ١٩٩۶(فارابی    مقصودند تر به  و شافی   تر قاطع ،  تر غ ی بل نسبت به برخی دیگر  

وگو است که از قدرت و قابلیت انسان بر گفتار و گفت   همان   قع، گفتار خطابیدر وا

اقناع درست و   ر ی تأث هایی که صلاحیت  طریق آن، در تمام زمینه  یا اجتناب دارند، 

گردد، هرچند انسان فاضل خطابه را در امور خیر و  پذیرش کامل مخاطب حاصل می 

اما در  ۵٢، ص ١٣٨٢ند (فارابی  ک خلق شرور استفاده می   منظور به انسان جاهل    .(

در   های شهروندان، دفاع از آن مدینه فاضله، خطابه از سویی، برای تصحیح اندیشه 

شود و از دیگر سو، در ها به کار گرفته می ها و دشمنی ها، گمراهی برابر شبهات، مغالطه 

شود. در واقع، اقناع در فاضله در جان آنان استفاده می  های ی آموزه ساز نه ی نهاد جهت 

  معنای جودت و نیکویی اقناع است. خطابه به   اصولارسد و  خطابه به کمال می 

 باشد : گفتار شعری یک امر ترکیبی است و دارای این ویژگی اساسی می گفتار شعری 

انگیزد. در  را برمی   شود، حالتی واقع می   وگو که در شنونده نسبت به امری که مورد گفت 

گر چیزی برتر از آنچه هست یا فروتر از آنچه هست، برای شنونده جلوه   ، اثر این گفتار 

امر شکوهمند یا خوار   و   زشتی   یا   شود. این گفتار ممکن است برای توصیف زیبایی می 
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را چونان واقع   رواقع ی غ به کار بسته شود. شعر از این قابلیت برخوردار است که امور  

کند، گر سازد و ما برحسب تخیلی که این گفتار در اندیشه ما ایجاد می هن ما جلوه در ذ 

گاهیم. به عمل می  بیش از آنکه    ها انسان   ، باور فارابیکنیم، هرچند، از خیالی بودن آن آ

کنند. بنابراین، شعر تابع علم و آگاهی واقعی خود باشند، از تخیلات خویش پیروی می 

چون شعر اشخاص   ؛یکی از ابزارهای مناسب برای پرورش و تعلیم شهروندان است 

کند.  سازد و در آنان برای ورود به میدان عمل ایجاد شوق می را برای انجام کار آماده می 

 . دو زمینه و برای تربیت و آموزش دو دسته از افراد باید به گرفته شود   گفتار شعری در 

. این دسته از افراد ندارند دهنده  که فکر و اندیشه راهبر و جهت   اند افرادی دستۀ نخست  

و تخیل یگانه    تفکرند یابند، زیرا فاقد  تنها با نیروی تخیل به کار مدنظر رغبت می 

استعداد   ، اند که راجع به آن کاردستۀ دیگر افرادی است.    در آنان   مؤثر نیروی محرک و  

آن کار بیندیشند،  دربارۀ  اما این احتمال وجود دارد در صورتی که    ، ورزی را دارند اندیشه 

یعنی امکان دارد گرفتار انحراف شوند و از این حیث قناعت    ؛ ستند ی بازا آن    انجام از  

. پس ) ۴٢، ص ١٩٩۶(فارابی    رند نیاو   به دست ورزیدن به آن کار  ت لازم را برای مبادر 

در مورد این گروه از شهروندان نیز باید به گفتار شعری متوسل شد و نیروی تخیل را  

چون برخلاف دیگر گفتارهای منطقی،    ؛ در آنان تقویت نمود تا برای آن کار آماده شوند 

  آن را زیبا و شکوهمند جلوه دهد.   ، با آراستن مقصود   ، تنها شعر قادر است

نیکو و پسندیده  و سخنان موزون از نظر فارابی شش گونه است که سه گونۀ آن  اشعار  

ها کنش همۀ  شود و  ها نیروی تعقل در انسان نیکو می آن   له ی وس به ) اشعاری که  ١است: ( 

استوار و مستحکم    ، ی دست یازیدن به نیکبختی و سعادت سو به   ، ی آن نیرو ها شه ی اند و  

دادن فضایل ها، نیکو جلوه ها و خوبی اشعار امور الهی، نیکی   گونه ن ی ا گردد. موضوع  می 

 و اشعاری   ز ی انگ ال ی خ ) سخنان  ٢هاست؛ ( ها و پلیدی دادن فرومایگی واقعی و ناپسند نشان 

 رساند. به اعتدال می   ط ی وتفر افراط که عوارض و حالات نیرومند نفس انسان را از حالت  

  ، ی بزرگوار ،  ی جوانمرد ،  ی خودپسند ،  نفس ی، عزت ن ی نفس مانند خشمگ   اوصاف   ن ی ا 

 آن است بر    ز ی انگ ال ی خ   سخنان موزون و با  است، و شاعر  ...  و   ی آزمند ،  ی رگ ی چ ،  ی وست د 

نه در    ، به کار برند   ها ی ک ی و ن   ها ی خوب   برای عمل به را    ها حالات آن   ن ی که دارندگان ا 

با استفاده   شاعر ی که  ز ی انگ ال ی خ ) اشعار و سخنان  ٣؛ ( ها ی و زشت   ها ی د ی آوردن پل د ی پد 

  ها، یی، خواهش آسا تن س مانند  نف   ی ست و س   ی نرم ی،  حالت ناتوان کند  ها کوشش می از آن 

تعبیر دیگر،  به   ؛ دگرگون سازد   اعتدال و به حالت    نیکو گرداند را    . . و.   های پست خوشی 
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استوار    ۀ گون و به   رسند تا به اعتدال    سازد خارج    و از افراط   را درهم بشکند حالات    ن ی ا 

 . ها ی و زشت   ها ی دی پل   دآوردن ی د، نه در پد ن به کار رو   ها ی و خوب  ها ی ک ی به ن   عمل  در جهت

متضاد سه گونه    قاً ی دق فارابی سه گونه اشعار و سخنان موزون ناپسند و نکوهیده را  

گرداند ها را نیکو می اندیشه ها و که آن اشعار کنش  گونه  همان  داند، یعنی پسندیده می 

ی  رو اده ی ز ی تباهی و  سو به ها را  رساند، اشعار ناپسند آن و حالات نفس را به اعتدال می 

  ). ۵۴، ص١٣٨٢سازد (فارابی  دهد و از حالت اعتدال خارج می سوق می 

و   ی اخلاق   ی ها ارزش   ج ی ترو   ی برا   ، د ی های مؤثر و مف وه ی از ش   ی ک : ی هنر و موسیقی 

بر عواطف و احساسات   ی رگذار ی امکان تأث   ، هنر   ق ی هنر است. از طر فاضل در شهر،  

  شه ی و ر   رد ی گ ی شکل م   ل ی چون حب و بغض افراد بر اساس تخ  ؛ شهروندان وجود دارد 

 یخوب   ی ا ابزاره   ی و هنرهای تجسمیق ی ملحوظ، موس   ن ی ا   ی و تفکر ندارد. رو   شه ی در اند 

  . شوند در اذهان و تخیلات شهروندان شمرده می   ی رگذار ی تأث و  نفوذ    ی برا 

بندی کلی آوازها  گوید و در یک دسته فارابی در خصوص موسیقی مفصل سخن می 

ایجاد لذت، فرح و آسایش در   موجب   صرفاً) آوازهایی که  ١داند: ( را سه دسته می 

می  و  نفس  (   شان ی رگذار ی تأث شوند  است؛  حد  همین  و   آوازهایی   ) ٢در  دو    ی ژگ ی که 

صور خیالی   ، مانند شعر که    ی ) آوازهای ٣؛ ( کنند ی بخش و دردناک را توأمان القا م ح فر 

در بحث آموزش، تنها این نوع اخیر آوازها   .نمایندرا در نفس ایجاد و محاکات می 

). در واقع، غایت شعر و موسیقی واحد است  ٢٠ ــ١٩، ص ١٣٧۵مفید است (فارابی  

 نیز   ها آهنگ و    آوازها   و همچنین، انواع   رگذارند ی تأث در سعادت غایی شهروندان    هر دو و  

گونه  البته فارابی به هنرهای    ). ۵۴، ص١٣٨٢(فارابی    است  کسانی   اشعار  یهابا 

ها، نقش و نگارها را نیز دو دسته  یر، تندیس های تصاو نیز التفات دارد و گونه تجسمی  

ها متصور  ی برای آن ا ملاحظه قابل  ۀ نمایند و فاید ایجاد لذت می  صرفاًبخشی  : داند می 

  نیست، اما قسم دیگر علاوه بر لذت، از طریق خلق تخیلات در نفس، اموری را محاکات 

کلی، فارابی در بحث هنر بر عناصری همچون ذوق، عنصر عقلانی،    طوربه کنند.  می

 ). در این میان، ۴٧٧، ص ١٣٩١ورزد (مفتونی  می   د ی تأک تخیل، انفعالات نفسانی و لذت  

نمایند و کارکرد سیاسی، اجتماعی و تربیتی اعطا می   ، به هنر  ، دو عنصر خیال و نطق 

د. از این حیث، هنرمند کسی  ن ه د نحوی آن را در خدمت پرورش شهروندان قرار می به 

های نظری را در خیال شهروندان نهادینه سازد و امور معقول  است که حقایق و آموزه 

  را برای آنان محاکات کند.
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  گوید:های خاصی نیز سخن می از روش   الذکرفوق های  فارابی در کنار روش 

است که معلم در آن از گفتار استفاده    همان  یداریشن  می: تعل ی داریشن   می تعلالف)  

  ق یکه از طر   ی امور   نسبت به متعلم  برای    نامد. مسموع می   م ی کند و ارسطو آن را تعل می 

را   یئ متعلم آن ش  ) ١آید: (  به دست حالت باید  ضرورتاً سه   شوند، داده می  م ی گفتار تعل 

  متعلم نسبت به وجود   ی برا )  ٢؛ ( بفهمد است،    ده ی آنچه را از معلم شن   ی و معنا   د ی تصور نما 

آنچه را تصور    ) ٣؛ (شود   جاد ی ا   ق ی است، تصد   ده ی معلم فهم   ان ی از ب  ا ی   وده آنچه تصور نم 

برا  به آن  ا   ، حاصل شده است   ق ی تصد   ش ی نموده و نسبت   ی ژگ ی سه و   ن ی حفظ کند. 

منظور  به   ، کنند. معلم   دا ی شود، تحقق پ ی داده م   م ی گفتار تعل   ق ی از طر آنچه  هر  دربارۀ    د ی با می 

  مواد آموزشی   ل ی گام بردارد که تحص   ی مطلقاً در جهت   دی با   ، گانه امور سه   ن ی ا   ن د ی بخش تحقق 

  سته ی احسن و شا   ۀ گون شود به متعلم حاصل می   ی آنچه برا   تا سازد    تر آسان   متعلم   ی را برا 

  ترِ آسان تر و  راحتدادنِ  م یتعل   ی برا ،  مختلف  یهاوه یها و شروش   ن ی. همابدیتحقق  

  د نبخشی را تحقق م  میمختلف تعل   یهاگونه،  شاگردان  هب   و مضامین درسی  لئمسا

  . ) ٨٧ ــ٨۶، ص ١٩۶٨(فارابی  

در واقع، این روش مخصوص مراکز علمی و آموزشی است و فارابی اهداف آموزش  

گوید، چون این مقوله  های تعلیمی سخن نمی اما در خصوص شیوه   ، سازد را مشخص می 

لذا هر معلمی باید روش    ؛ ست و فاکتورهای مختلف در آن دخالت داردبسیار جزئی ا 

گونۀ  را به به شرایط صنف درسی سعی نماید تعلیم  با توجه و  کند  دا ی پ مناسب خود را 

 ای اقتضا داشته باشد شایسته انجام دهد. البته هر علمی ممکن است روش تدریس ویژه 

برخی از علوم را روش نکته،  این    ا اشارات پراکنده به و فارابی نیز ب های تدریس در 

تدریس هندسه معتقد است که باید از دو دربارۀ  او    ،از باب مثال   . متذکر شده است 

علاوه  ، هندسه  مسائل یعنی هنگام تدریس  ؛ روش شنیداری و دیداری بهره گرفته شود 

یده شوند تا ها، لازم است اَشکال هندسی بر لوحی به تصویر کش بر تبیین و توضیح آن 

  سنگین و دشوار نیفتد.   ، بر متعلم   ، ها فهم آن 

شود. و تقلید از دیگری انجام می   ی رو ی پ از طریق    ی گاه   ب) تعلیم اقتدایی: تعلیم 

در صورتی که متعلم معلم را در حال انجام کاری یا عملی ساختن چیزی ببیند و در این  

را تکرار کند و انجام دهد، در   را کار   همان   زمینه به او تشبه جوید، یعنی مانند معلم 

نیرو و   ، تمرین و ممارستاین  واقع در این کار به معلم اقتدا نموده است. در نتیجۀ  
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سازد شود که او را همواره بر انجام آن عمل توانمند می ای برای متعلم ایجاد می توانایی 

وزشی تعلیمی برای مراکز آم   ۀ آشکار است که این شیو   . ) ٨٧ ــ٨۶، ص ١٩۶٨(فارابی  

لذا این روش ممکن    ؛ شود می   گنجانده رفتار  حوزۀ  و علمی کاربرد ندارد و بیشتر در  

های  رفتار شخصیت   ژه ی و به است در خانواده و فضای عمومی مدینه بیشتر عملی شود،  

برای شهروندان الگوهای رفتاری مناسب باشد و آنان   تواند مشهور و برجسته مدینه می 

  را در مسیر درست قرار دهد.

  سخن پایان�

آن    بر اساس شود و  در پایان به کلیات طرح آموزش مدنی از منظر فارابی پرداخته می 

تواند در محدوده آن بحث آموزش  که دولت می   ای افغانستان و چارچوب کلی   مسائل به  

  شاراتی خواهد شد. مدنی را تعقیب کند، ا 

افق کلی و غایت مثابۀ  به . نزد فارابی، سعادت و خوشبختی حقیقی شهروندان  ١

  یابد می   انسان معنا   ی زندگ   ی، افق   ن ی چن   م ی تنها با ترس   شود؛ یعنی می قصوای مدینه ترسیم  

. طبیعی است که هدف  گردد ی نظم معقول در جامعه فراهم م   بستر و زمینه برای خلق و  

  رساندن شهروندان به سعادت است.  ، در تمام سطوح ، آموزش اصلی  

و زیرساخت اساسی برای رسیدن    مبدأ . عقلانیت و تفکر عقلی چونان یگانه ابزار،  ٢

  ی ها شه ی از اند   د یگذاران با و قانون   نه ی مد   ی سا ؤ ر رو،  گردد. ازاین به خوشبختی معرفی می 

  کنند.   ت یر ی و مد   جاد ی معقول را ا   ی م مند باشند تا بتوانند نظا و ژرف بهره   ی کاملا عقلان 

گیری مدینه و نظام سیاسی  بنیاد شکل   عنوان به به همین دلیل، فلسفه و تفکر فلسفی  

  در کانون توجه قرار دارد.

ها در وجود همۀ شهروندان  نمودن آن های عقلانی و اخلاقی و نهادینه . ترویج آموزه ٣

  ، ت ی و ترب   م ی هرچند در مقام تعل است.  مدینه، برای رسیدن به خوشبختی، ضروری و حیاتی  

شهروندان  به    ی گوناگون اقناع   ی ها وه یمختلف و با ش   ی ها در قالب  ی عقلان   ی ها شه ی اند 

  نه ی مد   ن ی اد ی بن   ی هااست. در واقع، آموزه   ها معقول ذات و جوهر همۀ آن ،  شوند ی ارائه م 

  گوناگون  هایبا روش ،نهیدر مراتب مختلف مد هاآموزه نیو هم تاس یکاملا عقلان

  ست یز   ای ه از گون   نه ی مد ،  جه ی . در نت شوند ی به شهروندان آموزش داده م   ی، و اقناع   ی برهان 

  . گردد ی آن محسوب م   ی اصل   ۀ راز ی ش   ت ی عقلان   ن ی و ا   شود ی برخوردار م   ی عقلان 

ی  ر ی همپذ و    تعامل و  یابد  می وحدت    ی اساس   ۀ گون به   ی جامعه زمان عقیدۀ فارابی،  . به ۴

 ی اس ی و س   ی شناخت انسان ،  ی شناخت ی هست   ی در مباد   که شود  در جهان زندگی آن تثبیت می 
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تعبیر دیگر، زمانی جامعه  ؛ به نقاط مشترک فراوان وجود داشته باشد شهروندان آن مدینه،  

ای  های عقلانی قوام یابد و گونه اندیشه   اد ی بر بن آن    کند که جهان زندگی وحدت پیدا می 

اصول مشترک و  ن ی ا یناذهنیت عقلانی در مدینه شکل بگیرد. از این حیث، آموزش ب 

  جدی حکومت قرار گیرد.  دستور کار به شهروندان باید در    ی اد ی بن 

نهاد   ی عقلان   ی ها آموزه   م ی تعل   ی برا   ی، فاراب .  ۵ ابرازها   ، ت ی نمودن عقلان نه ی و    ی از 

 ، ی فکر   ی ها ی و بالقوگ   ها ت ی و باور دارد فقط با استفاده از تمام ظرف   رد ی گ ی مختلف بهره م 

امکان آموزش گسترده و   و   موسیقی   ، ی مدینه، علوم مختلف، شعر، هنر ن ی د   و   ی انسان 

و با نشاط   ی اقع و  ات ی ح  ی هنگام  نه ی مد  ک ی گردد. اساساً ی شهروندان مقدور م  ر ی فراگ 

 ی گام بردارند و هر شهروند  ی عقلان  یدر جهت آن افق کل  یش اجزا همۀ که  کند ی م  دا ی پ 

  واقع گردد.  د ی خود مف   ی قدر طاقت بشر به 

۶  .د، ن شو   س ی تأس   ی ناعقلان   ی ها تغلب و ارزش ت،  ی قوم   ر ی نظ   یی ها ان ی که بر بن   ی ن دُم 

  و آنان   فراهم سازند شهروندان را    ز ی آم مسالمت   ی زندگ زمینۀ  د بود  ن قادر نخواه   وجه چ ی ه به 

کشور تنها    ک ی   ی وحدت مل   . این بدین معناست که د ن قرار ده   ی را در جهت خوشبخت 

  ی سالار سته ی و شا   ت ی عقلان   ان ی امور آن بر بن   ر ی و تدب   یقلان ع   یافق کل   ک ی   م ی ترس   ه ی در سا 

  .گردد ی محقق م 

توان به چارچوب کلی تلقی فارابی از آموزش مدنی و کم و کیف آن، می   با توجه 

پذیری و آموزش مدنی شهروندان در افغانستان نیز  های مدنیت و چالش   مسائل برای  

در   ، تلقی فارابی   اد ی بر بن راهکارهای کلی و متناسب با شرایط موجود پیشنهاد نمود.  

گردد و مناسبات قدرت قومیت توزیع می   بر اساس کشوری مانند افغانستان که قدرت  

ای سیاست جاهلی و تغلبی حاکم است.  خورد، گونه در غیاب عقلانیت سیاسی رقم می 

 حکومت   س ی تأس برد که فارابی برای  ها و شرایطی رنج می از فقدان مؤلفه   قاًی دق افغانستان  

  انداز چشم کند. البته قانون اساسی افغانستان افق و  رح می بنیاد مط مند و عقل قانون 

 لحاظ قانونی بستر مناسب برای امنیت، معقول ترسیم نموده و به   ای ه گون کلی و آینده را به 

  ثبات، شکوفایی اقتصادی، فرهنگی، علمی و... کشور خلق کرده است، اما جهان زندگی 

چنبره   در  ترویج  ی قانون ی ب همچنان  چپاول،  و  غارت  اداری،  فساد  کشتار،  و  قتل   ،

 ستیز و... قرار دارد و فضای حاکم، بر جامعه و سیاست کشور، های افراطی و عقل اندیشه 

 یش هات یتواند تمام ظرفی م  ی افغانستان هنگامتغلبی و ناعقلانی است. بنابراین،  

که در گام نخست،   ردیگ  به کار  دئالیا  ۀو جامع  یانسان   ۀند یآ  یسوحرکت به   ی را برا
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  نه ی را نهاد   ی اس ی س   ت ی خود را آزاد سازد و عقلان   ی تغلب   است ی و هرگونه س   ی قوم   است ی س از  

شهروندی    اصل شهروندی و حقوق   ارشد کشور   زان ی ر و برنامه   ران ی مد ،  ی کند و در گام بعد 

و مشارکت شهروندان در قدرت    ها ها، امتیازدهی یگانه معیار برای گزینش مثابۀ  به را  

  سالاری ملاک قرار گیرد. برای گرایی و شایسته تعبیر دیگر، اصل تخصص تثبیت نمایند؛ به 

های دولت و استقرار کامل آن، لازم و برای تحکیم پایه   الذکر فوق رسیدن به دو هدف  

ی  ر ی گ ی پ  ریزی و ۀ جدی و ژرف، برنامه گون به شهروندان،    جانبه همه است آموزش فراگیر و  

ای اعم از دین، سیاست، فرهنگ،  حوزه   چ ی در ه شود. از این حیث، افغانستان نباید  

اجتماع، اقتصاد و... مقلد و وابسته به دیگران باقی بماند؛ چون وابستگی در این  

نماید. دخالت دیگر کشورها را فراهم می زمینۀ  سازد و  پذیر می ها کشور را آسیب عرصه 

، نهادهای آموزشی، علمی و فرهنگی کشور این مسئولیت خطیر و  روی این ملحوظ 

به    با توجه شده و  های مذکور، دقیق و حساب را بر عهده دارند که در حوزه   کننده ن یی تع 

 انداز چشم سمت  گذاری نمایند و برای حرکت به های اساسی جامعه سیاست ضرورت 

 ، مانند فارابینحوی به  ز ی ، ما ن در واقععقلانی آینده، ابتکار عمل را در دست بگیرند. 

 س ی تأس  حساس  تی در موقع ی دوران کنونی، خ ی تار الزامات و شرایط  با توجه به البته 

  ی ها گروه   ز ی آم مسالمت   ی زیست هم   ی و برا   م ی قرار دار   و استقرار دولت  ن ی نو جامعۀ  و خلق  

  شهروندمحور ی  آموزش   های ی و سیاست عقلان   ی راهکارها ،  ها ده ی ا   نیازمند   ، مختلف   ی انسان 

 های موجود در افغانستان رفت از چالش اساسی برای بیرون   حل راه تعبیر دیگر،  . به م ی هست 

ای عقلانیت و بیناذهنیت عقلانی گونه   آمدن د ی پد های قومی و سمتی  و تضعیف نگرش 

  در کشور است.

های اجتماعی و فرهنگی کشور را  چندین دهه جنگ و خشونت تمام زیرساخت 

های  اخلاق، ارزش   هرگونه ساخته است و جهان زندگی انسان افغان از    متزلزل و نابود 

لذا ضرورت   ؛ گذشته و تاریخی تهی گشته است   ارزشمند ها و عنعنات  انسانی، سنت 

های رسمی و مرسوم که در قالب مکاتب، کند که دولت علاوه بر آموزش ایجاب می 

شهروندان همۀ  ، آموزش و تربیت  شوددینی و مذهبی و... دنبال می دارس  م ها،  دانشگاه 

با استفاده از کلیه امکانات اعم از رسانه، مراکز علمی، هنر و  را در تمام سطوح و 

سینما، محافل ملی و دینی و... در دستور کار قرار دهد و برای بازسازی اخلاق فردی  

  نحوی احیا گردد.محور گذشته به فضیلت جامعۀ  و اجتماعی شهروندان اقدام کند تا 

  
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